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  درآمد 
ياست كه متكلمان اسلام اي ياز جمله مسائل كلام ي،انسان و فرشتگان اله يانم نسبت 

 يان،م يندر ا. اند كردهگاه مقابل مطرح  هاي يهگو و نظر و عمدتاً در مباحث نبوت عامه از آن گفت
 يامام يشمنديچه او اند ،است يه و قابل بررستاز جهات گوناگون برجس يمرتض يدس يدگاهد

  .اعتزال متهم است فكرت ياناز جر يرپذيريبه تأث يشعصران خو ش از همياست كه ب
 يداز نظر س يمقام انسان و فرشتگان اله ياننسبت م يبررس ،نوشتار حاضر ياصل مسئله

 هاي يانو جر يانمعتزل يدگاهد: است يضرور يلذ يها پرسش يمنظور واكاو ينبد. است يضمرت
موضوع را  ينمعتزله در ا يدگاهد يمرتض يدو س يستموضوع چ يندر ا يمرتض يدعصر با س هم

 يبرق هاي يانو جر يدر برابر متكلمان معتزل يدس ياعتقاد يريگ كند؟ موضع يم يرچگونه تصو
 يا يبر چه مبان يدگاهد ينمسئله چگونه است و ا ينا ةدربار يدس يموضع اثبات يست؟چ يعهبا ش

  از آن دفاع كرد؟  توان يتا چه اندازه مو  استوار بوده

  اجمالي  ةپيشين
هاي متخالف و  آن ديدگاه ةباراند و در يكي از مباحثي كه متكلمان اسلامي مطرح كرده

 ؛49: ق1414 يد،مف( متكلمان اماميه. تفاضل پيامبران و فرشتگان است اند، متعارضي ارائه كرده
ولي در مقابل،  ،1به برتري انبيا معتقدند چنين اهل حديث، همو  )440ـ439: ق1400اشعري، 

 »حليمي«يا ( معتزله و معدودي از اشاعره همچون قاضي ابوبكر باقلاني و ابوعبداالله حلبي
فرشتگان را از پيامبران برتر  )65: 5 ق،1409تفتازاني،  :ك.؛ رتچنانچه در برخي منابع آمده اس

 بر. شده است يانب يشتريب يلبا تفص يدمف يخاساس گزارش ش ، بريانمعتزل يدگاهد. دانند مي
در  يقاطع يها داور از آن يگروه، دانند بيشتر ايشان ملائكه را افضل مي ، هرچنداساس ينا

 يه،امام ياننوا با جر هم هم يگرد يا برافراشتند و عده يدم تردلَع يمسئله مورد نظر نداشته، حت
. )440ـ439: ق1400اشعري، : نك و نيز .50ـ49: ق1414 يد،مف(هستند  ياانب يقائل به برتر

با عنوان  يدمف يخش يهدر رد توان يموضوع پژوهش را م ةدربار يدگاهاختلاف د يناز ا يا نمونه
»و نقض د يافت »الملائكة يلتفض يف يرعبداالله البص ياب يعل الرد استادش ابوعبداالله  يدگاهكه رد

  .)45: 1372مكدرموت،  ؛402: ق،1416، نجاشي( است) ق369ـ 308( يمعتزل يبصر

                                                        
هذاَ هو المْشْهور عندْ الْمنْتَسبِينَ إلَى السنَّةِ منْ أَصحابِ الْأئَمةِ  و«: نيز چنين است در المجموعة الفتاوي تيميه تعبير ابن. 1

ةِ وعب الْأَر مرِهَ344: 4 ،)تابي(، تيميه ابن(مستقلي در اين موضوع نگاشته است  هو خود نيز رسال» غي.( 
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 ياز دو تئور يكي توان يكه نما معن ينهم وجود دارد؛ بد اي يانهات مينظر ين،ب يندر ا
به  يبرخ نيز رو يناز ا. قائل شد يلبه تفص توان يبلكه م يرفت،گفته را به صورت مطلق پذ يشپ

 بعد از اين سلسله، فرستادگانِ .اند ـ از ساير موجودات، قائل شده طور مطلقهب ـ افضليت پيغمبران
تمامى ملائكه بر تمامى بشر قرار  بر ساير ملائكه و بر ساير افراد بشر، و سپس افضليت ئكهاز ملا

طور مطلق باورمندند و در ادامه برجستگان ه وبين از ملائكه بديگر به برترى كرّ يبرخ. اند داده شده
  . اند يافتهبشر، سپس عموم ملائكه از عموم بشر سامان 

اين مسئله از چنان اهميتي برخوردار است كه كثيري از متكلمان متقدم اشعري همچون 
العزّ  ابي ، ابن)405: 7ق، 1407 فخر رازي،( ليةالمطالب العافصل نهم از كتاب فخر رازي در 

تفتازاني، ( شرح مقاصد، تفتازاني در )301: 2005العزّ،  ابي ابن( يةالطحاو ةشرح العقيدحنفي در 
 ق،1325جرجاني، ( شرح مواقفمقصد هشتم از و ميرسيد شريف جرجاني در ) 65: 5ق، 1409

 يناصول الد يف يقينمناهج المبحث هفتم از  درو متكلمان شيعه همچون علامه حلي  )283: 8
نهج ارشاد الطالبين الي مبحث پنجم از كتاب ، فاضل مقداد در )428 :ق1415حلي، (

فاضل مقداد، ( لهيةاللوامع الا در كتابچنين  و هم )321 :ق1405فاضل مقداد، ( المسترشدين
شرح تجريد في  طعةالبراهين القافصل پنجم از كتاب ، محمدجعفر استرآبادي در )297: ق1422

چنين برخي معاصران مانند محمد جميل  همو  )64: 3 ،1382استرآبادي، ( طعةالعقائد السا
اين  ةدربار )501: 1 ق،1421حمود، ( ميةفي شرح العقائد الاما لبهيةالفوائد اكتاب حمود در 

  .اند مسئله به تحقيق و پژوهش پرداخته
الي  ةمن العقيدري در كتاب خود دكتر حسن حنفي مص ،از ميان نومعتزليان عصر حاضر

حقيقت اين است كه تفضيل انبيا بر «: دسوين دن مسئله مورد نزاع ميكربعد از مطرح  ةالثور
ديگر  چراكه اين دو از جنس يك ،اساس است ملائكه يا ملائكه بر انبيا در اصل موضوعي بي

يكي مرئي است و ديگري نامرئي، يكي عملاً در تاريخ بشر  ؛متغايرند ديگر با يك نيستند و كاملاً
و در نتيجه ... نقش داشته است و ديگري جز از طريق پيامبران براي ما قابل شناخت نيست و

دكتر حنفي معتقد . )221: 4 ،تابي، حنفي مصري( »مقياس واحدي براي تفضيل در ميان نيست
دشواري است و  كار واقعاً ،يز ارائه مقياسي واحداست حتي براي تفاضل بين خود انبياي الهي ن

كه آنان را با ملائكه بسنجيم كه  چه برسد به اين ،اختيار نداريم ملاكي قطعي براي اين عمل در
تفضيل و برتري انبيا بر ملائكه به نظر ايشان  ،با اين حال ؛ديگر تغاير و بينونت دارند ذاتاً با يك

  .يح داردرسد و ترج تر به نظر مي واقعي
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اين مسئله پژوهشي، تنها در انحصار  ةاين مسئله خالي از لطف نيست كه كندوكاو دربار بيانِ
اين مسئله  ةمتكلمان مسلمان نيست، بلكه عارفان والامقام مسلمان نيز به تحقيق و تدقيق دربار

در عالم [ :يسدون يماين مسئله  ةدربار فتوحاتعربي در كتاب نفيس  مثال، ابن اند؛ براي پرداخته
 دهند يبه او م پاسخي يزن Jاكرم يامبرافضلند؟ پ يك ال كردم كه كدامؤس يامبراز پ] مكاشفه
  ).599: 2 ،1378، تركه ابن( كند يبشر بر ملك م ياز برتر يتكه حكا

  ديدگاه سيد مرتضي 
اماميه در قرن چهارم و  ةهاي برجسته و شاخص شيع يكي از شخصيتكه سيد مرتضي 

قائل به افضليت انبيا بر ملائكه است و سه رساله در اين خصوص نگاشته  است، ريپنجم هج
رسائل سيد كه در مجموعه  »تفضيل الانبياء علي الملائكة«اي است با عنوان  رساله ،اولي ؛است

لة في تفضيل أمس«دومي  .به طبع رسيده است) 115ـ109 :1 ق،1405، سيد مرتضي( مرتضي
 :2 ق،1405، سيد مرتضي( رسائل سيد مرتضياست كه در مجموعه  »الملائكةعلي  Dنبياءالأ

عن تفضيل الملائكة علي  لة في المنعأمس«و ديگري با عنوان  1به چاپ رسيده است) 165ـ153
در . به چاپ رسيده است) 174ـ167 :2 ق،1405، سيد مرتضي(قبلي  ةبه دنبال رسال »نبياءالأ

اي از دلايل  خلاصه ،ديگر كنار هم نهادن اين سه رساله در كنار يكآنيم تا با  اين مقاله بر
  .ها را بيان كنيم شده و نقد سيد بر آن مطرح

اساساً عقل آدمي به : گويد ها و از باب مقدمه مي سيد مرتضي پيش از بيان ادله و نقد آن
خداوند منّان كه  اصل فضيلت كه مراد از آن كثرت ثواب و فراواني آن باشد، راهي ندارد و تنها

و از ) 109: 1 ق،1405، سيد مرتضي(آگاه است  بدان واقف و ،است) ام الغيوبعلّ(آگاه از غيب 
نقلي مراجعه كرد و چنانچه دليل  ةبايد به ادل ،جا كه عقل را در اين ميدان مجالي نيست آن

نه در كتاب و نه  بايد در اين مسئله توقف كرد؛ و ما هيچ دليلي قطعي ،نقلي قطعي در كار نبود
 ق،1405، سيد مرتضي(ملك بر پيامبر نداريم  پيامبر بر ملك و يا افضليت سنت بر افضليت در
2 :155.(  

در حجيت خبر  شايان توجه است كه اين ادعاي سيد مرتضي بر مبناي اصولي خودشان
مانند  ؛تصريح دارندپيامبران بر ملائكه  ر افضليتبچراكه ما رواياتي داريم كه ، استوار است واحد

پيامبران مرسل خود را بر ملائكه  ،خداوند«: فرمايد در ضمن آن مي Jحديثي كه پيامبر اكرم

                                                        
 .چاپ شده است )340ـ333: 2 ،1998، مرتضيسيد (مالي مرتضي أعنوان بخشي از ه چنين ب متن اين رساله هم. 1

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

93 

آ هم
ديِ

ور
 

زله
معت

 با 
ضي

مرت
يد 

س
 

ئله
مس

در 
 

كه
لائ
ر م

يا ب
 انب
ت
ضلي

اف
 

» مقرب درگاه خويش برتري بخشيد و مرا نيز بر تمامي پيامبران و مرسلين برتري بخشيد
از پدرانش از قول  jو در حديث ديگري امام هشتم 1.)22ح ،262: 1 ق،1378صدوق، (

آفريده وند كه خدا فرزندان آدم و هر آن من سرورِ«: روايت كرده است كه فرمود Jپيغمبر
ملائكه مقربين و  ةاسرافيل و حاملان عرش و هم ،ميكائيل ،هستم و من بهتر از جبرئيل ،است
  2).7ح ،261: 1ق، 1395 ،صدوق(» مرسلينم يانبيا

طوسي، : در اين باره نك( زهره ادريس و ابن ع او ابنبه تب وـ  البته اگرچه سيد مرتضي
؛ ابن ادريس، 528: 2 ،1348سيد مرتضي،  ؛30 :ق1391سيد مرتضي،  ؛97: 1 ق،1417
قائل به عدم حجيت خبر ـ ) هاي آن و پاورقي 294: ق1417؛ خراساني، 298 ،267: 1 ق،1410

شاگردش شيخ طوسي كه ادعاي خلاف ه واحد شده و حتي ادعاي اجماع بر آن كرده است ـ ب
جا پيش رفته است كه عمل بر طبق خبر  بلكه گاه تا آنـ  حجيت خبر واحد كرده است اجماع بر

 ق،1405صدر، : نك(از ضروريات و مسلمات مذهب دانسته است  ،واحد را همانند حرمت قياس
  : توان متذكر شد جا دو نكته را مي اما در اين .)343: 4

نه در  ،احكام مطرح است ةرباربحث در حجيت و عدم حجيت خبر واحد د اصولاً :اول ةنكت
 3.در بين نيست معتنابهي حجت نيست و خلاف خبر واحد چراكه در اعتقادات، مسائل اعتقادي

آن قرينه وجود  كساني چون سيد مرتضي رواياتي را كه بر درستيِ نيز در احكام ،اينبر علاوه 
: نك(يد آن است ؤم ،عقلا ةحديث نهي از بيع غرري كه سير مانند ؛پذيرند مي ،داشته باشد
نيست و عقايد ما بايد بر مبناي دليل  چنيناما در اصول اعتقادي  ،)386: 22، 1368الجواهري، 

و مورد بحث ما هم  ،آيد روايتي كه دليل ظني به حساب مي قطعي استوار شده باشد، نه خبر و
  . اعتقادي است يدر اين مسئله تفاضل، حكم

متفاوت است با اصطلاح آن از ديدگاه  ،ناخرأاز ديدگاه مت »خبر واحد«اصطلاح  :دوم ةنكت
 زهره ـ و خبر واحدي كه از آن سلبِ ادريس و ابن علماي قديم و بالاخص سيد مرتضي ـ و ابن
                                                        

ما : J االله قال رسول: قال j ينالمؤمنيرعن الرضا عن آبائه عن أم يالصلت الهرو يعن أب«: است ينچن يثمتن حد .1
لَا أَكْرَم نِّي وخَلْقاً أفَضَْلَ م خلََقَ اللَّه يلنِّي قاَلَ عم هَليع j َرئبج أفَضَْلُ أَم فَأنَْت ولَ اللَّهسا ري ْفَقاَلَ يلُفَقُلت J  يلا عي

ي عفضََّلَن قَرَّبيِنَ والْم هَكتلَائلَى مينَ علْرسالْم هاءالىَ فضََّلَ أنَْبِيتَع و كارتَب يعِ إِنَّ اللَّهمالْفضَلُْ لىَ ج ينَ ولْرسالْم ينَ والنَّبِي
 » . ...بعدك و إِنَّ المْلاَئكةََ لَخدُامناَ و خدُام محبيناَ بعدي لَك يا علي و للأَْئمةِ منْ

و منْ حملَةِ  و منْ جميعِ المْلَائكةَِ الْمقَرَّبيِنَأنَاَ أفَضَْلُ منْ جبرئَيلَ و ميكَائيلَ و إسِرَافيلَ « :متن حديث چنين است. 2
مآد ْلدو ديأنََا س ةِ ورِيرُ الْبأنَاَ خَي رشِْ والْع. « 

اند و مسائل اعتقادي فراواني را با استناد  اين قاعده عمل كرده در موارد فراواني خلاف ،اند اگرچه چنين مطرح كرده. 3
 .اند به خبر واحد تمسك كرده ،در مقام دفاع واحد تبيين كرده و در بيان ادله وبه خبر 
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اي بر صحت و درستي آن در كار  خبري است كه هم غيرقطعي است و هم قرينه ،حجيت شده
اين از مباحثي است كه در علم اصول به تفصيل به آن پرداخته  و. باشد، نه مطلق خبر واحدن

  .)103: 2 ،1369خوئي، : در اين باره نك( شده است
اجماع اماميه بر افضليت انبيا بر ملائكه است و در اين  ،دليل ما: افزايد سيد مرتضي بعد مي

بر  Dمقام امامان معصوم حتي افضليت اختلافي بين علماي شيعه وجود ندارد و ،موضوع
 ق،1405 ،سيد مرتضي(ايم  ملائكه نيز اجماعي است و در جاي خود حجيت اجماع را بيان كرده

  ).603: 2 ،1348: نك؛ و نيز 156: 2

پيامبران به روايت سيد مرتضي استدلال اماميه بر افضليت  
ها را نقد و بررسي  پرداخته و سپس آنل اماميه بر مسئله افضليت يسيد مرتضي به بيان دلا

 ةكه پيامبران داراي قو عقلي است و آن اين يدليل ،اماميه ةدليل عمد :او معتقد است .كند مي
ها  هستند كه بايد آن... وهميه و ،خياليه ةشهوت و غضب و نيز ساير قواي جسماني همچون قو

كه ملائكه از چنين قوايي برخوردار  را با استمداد از عقل به كنترل خود دربياورند و حال آن
اعمال  ،اجر و پاداشش بيشتر است ،مشقتش بيشتر باشد جا كه هر عملي رنج و نيستند، و از آن

: 1 ق،1405 ،سيد مرتضي(انبيا فضيلت بيشتري داشته و خود برتر از فرشتگان خواهند بود 
  ).488 :ق1417حلي، : نك و نيز. 158ـ157: 2 ق،1405 ،سيد مرتضي؛ 110

هاست و  طبيعت و فطرى آن ،و اطاعت ملائكه مطبوع بر اطاعت خدايند ،به عبارت ديگر
ت، و تواند اطاعت كند و هم مخالف قادر بر معصيت نيستند، به خلاف انسان كه هم مى اصلاً

يكى نيروهاى شيطانى و ديگرى رحمانى،  ؛دهد سازمان وجودش را هم دو قسم نيرو تشكيل مى
  .يكى عقل و يكى شهوت و غضب

ها داراي تكليف  ملائكه همچون انسان ،سيد مرتضي اين دليل را رد كرده و معتقد است
جا كه ملائكه  از آن: دسوين و ميا .اصولاً اجر و پاداش معنايي ندارد ،هستند و بدون تصور تكليف

استحقاق  ،در غير اين صورت ؛1ت در انجام تكليف دچار هستندآنان نيز به مشق ،نيز مكلفند
                                                        

 برخي معتقدند بر. فرع بر اختيار است و اختيار داشتن ملائكه مورد اختلاف است ،شايان توجه است كه تكليف. 1
ولي برخي ديگر به  ،نديستدارند، داراى اختيار ن» مقام معلوم«جايى كه ملائكه مجردند و  اساس براهين عقلى از آن

معناى ديگرى است كه  »اختيار«البته براى . دانند ملائكه را داراي حدودي از اختيارات مي ،اي روايات استناد پاره
كه از سوى  بدون آن ،دهند، از روى ميل و رغبت است كه كارى را كه انجام مى شود و آن اين فرشتگان را هم شامل مى

دهند، در  تسبيح و تقديس فرشتگان اختيارى است و آنچه انجام مي ،بنابراين. رار بگيرندعامل ديگرى تحت فشار ق
  .)561: 19 ،1372طباطبائي، : نك( دهند كمال ميل و رغبت انجام مى
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هاي انبيا بيشتر از ملائكه  از كجا معلوم كه مشقت ،حال كه چنين است. پاداشي در كار نبود
دانيم كه فرشتگان شهوت خوردن و آشاميدن و لذت جنسي ندارند، چه  مي باشد؟ ما فقط اجمالاً

بسا مپس از ). 110: 1 ق،1405 ،سيد مرتضي(ها آگاهي نداريم  آن ما ازكات ديگري دارند كه در
  .پردازد سيد مرتضي به طرح و رد ادله معتزله مي ،آن

  معتزله بر برتري فرشتگان بر پيامبران ةادل
 ليذ ةتمسك به آيات شريف ،عمده دليل معتزله بر افضليت ملائكه: عتقد استسيد مرتضي م

  :است
ا مكُبا رماكُها نَم« :گويد ابليس خطاب به آدم و حوا مي »اعراف« ةبيستم سور ةآيدر : اول ةآي

عنْ هذالشَّ هونَكُن تَأَ لاَّإِ ةِرَجنِكَلَا متَأَ ي ونَكُوالخَْ نَا مالاى آدم  يعنى خدا نهى نكرد شما را ـ؛ »ينَد
ملك ترقّى  ةممنوعه، مگر از اين جهت كه مبادا از تناول شجره به مرتب ةـ از اكل شجر و حوا

از اين باب  ،اگر خدا از شما خواسته است كه به اين درخت نزديك نشويد ،كنيد؛ به عبارت ديگر
كه خلود و جاودانگي  كه فرشته شويد يا اين بالاتري ارتقا پيدا نكنيد و آن اين ةاست كه به مرتب

پس در نتيجه مقام ملائكه بالاتر  ؛و ترغيب همواره به منزلت و مقام بالاتر و برتر است ،بيابيد
  ).158: 2؛ 110: 1 ق،1405 ،سيد مرتضي(است 

ابليس به آن است كه  ترغيبِ: نويسد سيد در نقد اين دليل ـ يا شبهه به تعبير خودش ـ مي
لقي يعني صورت خَ[ها  انجام عمل آن نه پاداش مبتني بر ،لقي ملائكه درآيندها به صورت خَ آن

دانيم كه معتزله ارتكاب گناه صغيره را بر انبيا  چنين مي هم. ]ملائكه مورد ترغيب واقع شده است
اين  پنداشت كه ملائك برترند، و jگوييم بر مبناي شما آدم پس به آنان مي ؛دارند روا مي

سيد (كند  لالتي بر افضليت ملائكه نميلذا اين آيه د ؛عقيده خطاي كوچكي بود كه از او سر زد
  ).161: 2 ؛111: 1 ق،1405 ،مرتضي
 هلَّبدا لع ونَكُنْ يأَ يحسالمْ فنكْستَنْ يلَ« :آمده است »نساء« ةسور 172شريفه  ةآيدر : دوم ةآي

لَ وْلَا المةُكَائ رَّقَالْمابا و استنكاف ندارد و فرشتگان  ،خدا بودن ةيعني هرگز مسيح از بند؛ »ونَب
چراكه  ،ملائكه دلالت دارد گويد اين آيه بر افضليت معتزله مي). به بندگى او معترفند(مقربّ نيز 

اند، زيرا مقصود آن است كه نه مسيح استنكاف از عبوديت دارد و نه كسي كه از  خر ذكر شدهؤم
بلكه بالاتر از او فرشتگان مقرب هم به  ،حنه تنها مسي ،عبارت ديگره ب ؛او برتر و والاتر است

اش  خر در ذكر، رتبهؤم ،و قاعده بر اين است كه در چنين سياقي. بندگي خداوند اعتراف دارند
نه وزير ابايي از چنين كاري : گويند مي مثلاً ؛شود در زبان عرفي هم چنين گفته مي. بالاتر است
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 ،سيد مرتضي! (بايي دارد از اين كار و نه نگهبان قصرنه پادشاه ا: گويند و نمي ،دارد و نه پادشاه
  ).110: 1ق، 1378 ،الحديد ابي ابن: چنين نك هم .159: 2 ؛111: 1 ق،1405

 ،چنداني ندارند ةمواردي كه در مقام و منزلت فاصل ،در كلام عرفي: دسوين سيد مرتضي مي
بايي از اين عمل نه پدرم ا«: گويند مي مثلاً؛ شود گاه بدون لحاظ اين قاعده تفاضل استعمال مي

اين  ،سخن معتقد باشد كه پدر خودش افضل از ديگري است ةحتي اگر گويند ؛»دارد و نه پدرت
كه اختلاف رتبه و منزلت دو موضوع يادشده در سخن بسيار باشد،  ، مگر آناستسخن او صحيح 

ديگر  پاسخعلاوه در ه ب .و در مسئله مورد نزاع تفاوت منزلت پيامبر و فرشته چنين نيست
بيشتر است ـ كه در آيه  jپذيريم كه جميع ملائكه ثوابشان از حضرت مسيح مي: گوييم مي

ولي اين مانع از آن نيست كه  ،شريفه، ملائكه به صورت جمع در قبال مسيح ذكر شده است ـ
. 162: 2 ؛112: 1 ق،1405 ،سيد مرتضي(خود مسيح به تنهايي برتر از هر يك از ملائكه باشد 

  ).90: ق1414 ،صدوق؛ 324: ق1405فاضل مقداد، : نقد تمسك معتزله به اين آيه نك ةدربار
 و رِّي الْبم فاهلْنَمح و مي آدنا بمنَرَّد كَقَلَ و« :آمده است »اسراء« ةسور 70 ةآيدر : سوم ةآي

رِالْبح و رقْنَزاهالطَّ نَم ميبات لْنَضَّفَ واهع كَ ىلَميرٍث ما تَقْنَلَنْ خَمْو محققاً ما فرزندان آدم را ؛ »يلاًفض
در برّ و بحر سوار كرديم و از هر غذاى لذيذ و پاكيزه ) بر مركب(ها را  بسيار گرامى داشتيم و آن

  .ها را بر بسيارى از مخلوقات خود برترى و فضيلت كامل بخشيديم ها را روزى داديم و آن آن
حتى از انبيايش  ،كه ملائكه از بنى نوع بشر بر اين است  معتزله به اين آيه استدلال كرده

اين است كه  »يلاًفضْقْنا تَلَنْ خَمم يرٍثكَ  لىم علْناهضَّفَ و« ةبه اين بيان كه مفاد جمل؛ افضل است
. برتري بخشيديمـ  ها آن ةو نه همـ  ما آنان را بر بسياري از مخلوقات خود: فرمايد خداوند مي

در بين مخلوقات خداوند موجوداتي نيز وجود دارند كه خداوند انسان را بر آنان برتري  ،بنابراين
  .ندهستهمان فرشتگان  ،نبخشيده است و آن موجودات

؛ »تبعيضيه«بدانيم نه  »بيانيه نِم«جا  را در اين» نم«چه مانعي دارد كه : گويد سيد مي
كه  در حالي ،آدم را بر مخلوقات خود برتري داديم فرمايد ما بني خداوند ميبدين معنا كه 

يعني  ؛)141: بقره( »ليلاًناً قَمثَ  Ĥياتيوا بِرُشْتَلا تَ و« :شريفه ةنظير اين آي ؛مخلوقات ما بسيارند
مقدار  كم و بي ،چراكه هر بهايي كه در برابر آن دريافت كنيد ،آيات مرا به بهايي ناچيز مفروشيد

ر فراواني در شعر و كلام فصيح يف و دقايق علم بلاغت است كه نظاياست، و اين نكته از ظرا
  ).163: 2 ق،1405 ،سيد مرتضي( دارد

و باز هم به فرض كه تسليم شويم و بپذيريم كه آيه بر تفضيل ملائكه بر انسان دلالت دارد، 
د جنس ملائكه بر جنس آدم برترى ييبگوتوانيد بزنيد اين است كه  تازه نهايت حرفى كه شما مى
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افضل از ملائكه باشند؛ مانند  ،آدم بنى كه بعضى از افراد دارد، و اين سخن منافات ندارد با اين
  ).163: 2 ق،1405 ،سيد مرتضي( Dانبيا

چنانچه در مفهوم آيه به دقت : دهد پاسخ ديگري مي، شريفه ةاين آي ةربارسيد مرتضي د
در آن، كثرت ثواب نيست تا شما معتزله بدان  »فضل«يابيم كه منظور از  درمي ،كنيم ملأت

 ،تمسك كنيد و آن را دليلي بر برتري ملك بر نبي بدانيد، بلكه مقصود از فضل در اين آيه
شريفه  ةدر صدر آي »آدم لقد كرمّنا بني و«گفتار ما هم تعبير  شاهد. ها و منافع دنيوي است نعمت

هايي  ل رفاه و آسايش او را مهيا كند با نعمتيبه اين است كه خداوند وسااست و تكريم انسان 
و روزي دادن وي از غذاهاي لذيذ و ) ها و درياها خشكي(ب برّي و بحري ركَهمچون حمل او بر م

اين موارد هم از موضوع تفضيلي : افزايد سيد مرتضي مي .ها و از اين قبيل نعمت) طيبات(پاكيزه 
چراكه مورد نزاع، تفضيل مبتني بر اجر و پاداش ، خارج است ،ما در مسئله استكه مورد نزاع 

ذواحتمالين » فضّلناهم« ةمسئله اين است كه كلم حداقلِ: گويد در پايان اين رديه مي و. است
 ،سيد مرتضي(ديگر قابل استدلال نخواهد بود  ،شود و هر جا پاي احتمال در ميان آيد مي

  ).193: 2 ،1986 ،فخر رازي: چنين نك هم؛ 164: 2 ق،1405

  معتزله پاسخ به دليل سومِ ملي درأت

از نظر قواعد  ،در اين آيه همچون تبعيضيه دانستن آن» نم«بيانيه دانستن  ،رسد به نظر مي
. يك با سياق آيه سازگاري دارد بايد ملاحظه كرد كه كدام. ادبي صحيح است و اشكالي ندارد

بنا بر نظر علامه . آمده است الميزانتر در تفسير  ه بياني روشنپاسخ اخير سيد مرتضي ب
هايي است كه خداوند  شريفه در مقام بيان نعمت ةسياق آي اصولاً ،ي ذيل اين آيه شريفهئطباطبا
او را  و] هاي مادي همچون ركوب در خشكي و دريا و رزق طيبات نعمت[آدم اعطا كرده  به بني

 ،به دنبال آن .برتري بخشيده است )الموجودات الكونية( جهاني ديگر موجودات مادي و اين بر
ثير النظام أما الملائكة فليسوا من الموجودات الكونية الواقعة تحت تأ«: كند علامه تصريح مي

ن م(ملائكه از شمول  ،بنابراين). 157: 13 ق،1417 ،يئطباطبا( »المادي الحاكم في عالم المادة
شريفه از ابتدا شامل ملائكه نبوده تا  ةموضوع ما در آييعني  ؛خارج استتخصصاً  ،در آيه) خلقنا

»بيانيه  ،بنابراين. ها بكند ها و در نهايت برتري آن اي به وجود آن تبعيضيه بخواهد اشاره» نم
  .ارجحيت دارد، بلكه متعين است» نم«دانستن 

افضليت انسان بر ملائكه جاراالله زمخشري معتزلي به كساني كه قائل به  ي ديگر،از سو
 »كثير«و  »قليل« ةدو كلم :كند بدگويي كرده و در تفسير خود ذيل همين آيه ادعا مي ،اند شده
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يعني گاهي  ؛كند شوند و شاهد لغوي نيز ارائه مي حمل مي» جميع«و » عدم«گاهي بر معناي 
جا نيز  در اينشود و  اراده مي» جميع«اما از آن معناي  ،شود استعمال مي» كثير«كلمه 
در اين آيه خداوند انسان را بر جميع مخلوقات غير از خودش برتري  ،بنابراين. گونه است همين

و شكي نيست  ،آدم و غيرآدم: توان گفت كه مخلوقات خدا دو قسمند چون مي ،بخشيده است
 پس كثيري است كه در حكم جميع است و در ؛كه غيرآدم تعدادشان خيلي بيشتر از آدم است

آدم بس  و همين فضيلت براى بنى. ق برتري داده استيجميع خلا خداوند انسان را بر ،نتيجه
مافوق  ،ملائكه است و غير از اين موجودات شريف و مقرب درگاه خدا ،است كه مافوقشان

  ).680: 2 ق،1407 ،زمخشري( ديگرى ندارند
اما سخن  ،دانسته است را تبعيضيه »نم«زمخشري نيز همچون ديگر معتزليان  ،بنابراين

جهاني  هاي دنيوي است و به موجودات اين ي كه سياق آيه در مقام شمارش نعمتئعلامه طباطبا
  .ي سيد مرتضيأييدي است بر رأرسد و ت استوارتر به نظر مي ،اشاره دارد

 و هاللَّ نُزائي خَندْم عكُلَ ولُقُأَلْ لا قُ« :فرمايد مي »انعام« ةسور 50 ةآيخداوند در  :چهارم ةآي
گويى به اعتراضات و  شريفه در مقام پاسخ ةاين آي .» كلَي منِّإِم كُلَ ولُقُأَلا  و يبالغَْ معلَأَلا 

 ؛كردند معجزات عجيب درخواست مي Jايرادهاي گوناگون كفار و مشركان است كه از پيامبر
ها با اين تقاضاهاى غريب و  گويا آن. مواردي ديگر نزول فرشتگان و ،هايي از طلا مثل خانه

لذا در پاسخ  .انتظار داشتند Jرمقام الوهيت و مالكيت زمين و آسمان براى پيامب ينوع ،عجيب
هاى خدا نزد من است  گويم گنج نمى: بگو«: كه چنين بگويد شود مور مىأم Jاين افراد، پيامبر
 ،فخر رازي: در اين باره نك( »هستم كه من فرشتهگويم  نيز نمى دانم و به شما و غيب نيز نمى

  ).245: 5 ،1374مكارم شيرازي،  ؛538: 12 ق،1420
شريفه اين است كه اگر مقام ملائكه برتر  ةاستدلال معتزله به اين آي: نويسد ميسيد مرتضي 

: 2 ق،1405 ،سيد مرتضي( آوردند حضرت چنين سخني را بر زبان نمي ،نبود Jاز پيامبر
160.( دلالتي بر  ،شريفه نيز همچون موارد قبلي ةاين آي: دسينو اين استدلال مي سيد در نقد

مقام ملائكه بر انبياي الهي ندارد، چراكه مقصود پيامبر افضليتJ نفي مواردي  ،از اين سخن
منظور حضرت اين نيست كه اگر برخوردار از اين . فقط همين ؛ها برخوردار نيست است كه از آن

 الميزاني در تفسير ئبه تعبير علامه طباطبا. فعلي او برتري و رجحان داشتاز وضع  ،موارد بود
ك لَكنايه است از نفي آثار م »كلَي منِّإِم كُلَ ولُقُأَلا  و« ةجمل، )97: 7 ق،1417 ،يئطباطبا(

آنچه اين معنا را . نداشتن. ..ازدواج و ،آشاميدن ،يعني همچون ملائكه نيازي به خوردن؛ بودن
 ةمانند اين آي ؛عبارات ديگري است كه در آيات ديگر قرآن كريم آمده است ،كند مي ييدأت
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كه  اين كه در اين آيه به جاي) 110: كهف( »يلَإِ  وحىم يكُثلُْم رٌشَا بنَأَما نَّإِلْ قُ« :شريفه
من هم مانند شما انسان هستم، تا پاسخي به  :فرموده است ،من ملك نيستم :بفرمايد Jپيامبر

اين ؛ »...سواقِأَي الْي فمشي و عامالطَّ لُكُأْي ولِسا الرَّهذَما ل« :اند اين سخن آنان داده باشد كه گفته
اى همراه او فرود نيامده  رود؟ چرا فرشته خورد و در بازارها راه مى چه رسولى است كه غذا مى

  ).7: فرقان(؟ بيم دهداست كه مردم را 
به سخن  ،ديمارائه كرشريفه  ةتفسيري كه ما براي اين آي: دسينو سيد مرتضي در ادامه مي

 ذينَلَّل ولُقُأَلا  و« :فرمايد جا كه مي شود؛ آن ييد ميأديگري از قرآن كريم ت ةدر آي Jپيامبر
آيند، خداوند به  ها كه در نظر شما حقير مى گويم آن نمىو ؛ »يراًخَ هاللَّ مهيتؤْنْ يم لَكُنُعيأَري زْدتَ

هاست،  بلكه به عكس خير اين جهان و آن جهان مال آن ،)31: هود(ها خيرى نخواهد داد  آن
اين شما هستيد كه بر اثر خيالات خام، خير را در  .هرچند دستشان از مال و ثروت تهى است
 ،بنابراين. خبريد به كلى بي ااز حقيقت و معن ايد و مال و مقام يا سن و سال منحصر ساخته

مقامش بالاتر از  ،پيامبر چه صاحب خزائن زمين باشد و چه نباشد و چه غيب بداند و چه نداند
نفي ملكيت از پيامبر مقتضي اين نيست كه مقام و  ،مقام ملك است و به تعبير سيد مرتضي

 1).165: 2 ،ق1405 ،سيد مرتضي( تر از ملك باشد اش پايين مرتبه

  نتيجه و ارزيابي
اي كه معتزله در اثبات افضليت و برتري ملائكه بر انبيا بيان  مل و تدقيق در ادلهأبا ت

شده از  ها را در اثبات مدعايشان دريافت؛ هرچند دليل ارائه توان ناتمام بودن آن مي ،اند كرده
آيد  نيز به نظر قابل خدشه ميـ  جانب اماميه در اثبات عكس مدعاي خصم ـ يعني برتري انبيا

توان گفت براي اثبات مدعا كافي نيست و ادله و شواهد ديگري را نيز بايد به  مي كم دستيا 
ي سيد مرتضي در اين مسئله نيز أر. تر مدعا را بر كرسي نشاند كمك گرفت تا بتوان قاطعانه

اما در  ،بر مقام فرشتگان ااماميه است در برتري مقام انبيي مورد اتفاق علماي أاگرچه همان ر
استدلال به روايات را بر اساس مبناي  ،كه اولاً چه اين ،مبنا با ديگر علماي اماميه اختلاف دارد
دليل خود را صرفاً اجماع  ثانياً،داند و  درست نمي ،داند اصولي خود كه خبر واحد را حجت نمي

  .علماي اماميه بيان كرده است
                                                        

: اند گفته. »يعلَّمه شَديد القْوُ«: نجم هآيه پنجم سور مثلاً ؛البته به آيات ديگري از قرآن نيز استدلال شده است. 1
: 1372لاهيجي، (پس هرگاه معلّم پيغمبر ما باشد، افضل از او خواهد بود . جبرئيل است» شديد القوى«مقصود از 

 .)قرآني استدلال شده است هآي پانزدهكه در آن به  227: 4 ق،1423آمدي، : نك ؛ و نيز104
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بلكه از  ،اختصاص ندارد Dبر ملائكه به انبيا و ائمه انبيا مبحث افضليت گفتني است، 
، منتهى انبيا بالفعل توانند افضل باشند آدم مى بنى شود كه هر فردى از افراد روايات استفاده مى

 از jامام صادق: در حديثي بدين مسئله تصريح شده است. ن بالقوهاافضلند و غيرمعصوم
حيوانات و  ،فرشتگان: خلق عالم را بر سه گونه آفريد ،خداوند«: كند روايت مي jحضرت علي

شهوت و غضبند و از اي  حيوانات مجموعه ؛فرشتگان عقل دارند، بدون شهوت و غضب. انسان
اگر عقل او بر شهوتش  .، تا كدامين غالب آيداي است از هر دو اما انسان مجموعه ؛عقل ندارند

 تر  بر عقلش چيره گردد، از حيوانات پست غالب شود، از فرشتگان برتر است و اگر شهوتش
  ).4: 1 ق، 1385صدوق، ( »است

مسئله تفاضل بين انبيا و ملائكه ـ اگرچه اثر عملي در زندگي ما و اعمال ـ  اين مسئله
هاي  شده در سده مسائل كلامي مطرح ةدربار آگاهي ما يي،اما از سو ،گذارد عبادي ما نمي

 نوايي اماميه با معتزله در در رفع اتهام هم ،د و از سوي ديگربخش ارتقا مي را نخستين اسلامي
امامي كه خود  ةعالم برجست ،از زبان سيد مرتضي رساند؛ خصوصاً اصول اعتقادي به ما مدد مي

در روزگار » لس الاعتزاأر«از او به  ،به خطا به سنت اعتزال نسبت داده شده و در برخي منابع
 ).39: 5، تابيبردي، النجوم الزاهرة،  تغري ابن: نمونه نك رايب(خويش ياد شده است 
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